
گروه گردشگری -    مفاهیم مندرج در کتیبه کوروش، 
امروز پیامی فرهنگی از ایران به تمام جهان است؛ به گفته 
یک استاد باستان شناسی دانشگاه شیراز، این کتیبه که در 
حافظه جهانی ثبت شد، برآمده از بستر فرهنگی  است که 
کوروش در آن پرورش یافت و شکوفا شد، فرهنگی که 

خود، تداوم هزاران ساله فرهنگ ایرانی است.
گل نوشته یا منشور کوروش هخامنشی در چهل وسومین 
کنفرانس عمومی یونسکو در شهر تاریخی سمرقند، در 
فهرست میراث جهانی ثبت شد تا این یادگار درخشان 
تمدن ایران زمین، برای همیشه در حافظه جهانی ماندگار 

شود.
این منشــور برجای مانده از قرن ششم پیش از میلاد، 
با مفاهیم والای انسانی همچون ستم ستیزی، عدالت، 
آزادی، تســاهل، احترام و مردم دوری، فرهنگ کهن 
ایران زمین را از ســپیده دم تاریخ تــا امروز نمایندگی 
می کند و نشان می دهد ایرانیان از دیرباز پرچم دار مدارا 

و گفت وگوی میان فرهنگ ها بوده اند.
منشور کوروش چگونه نوشته شد؟

پیش از آنکه ایرانیان به فرماندهی کوروش موفق به فتح 
بابل شوند، بر سرزمین های بسیاری، از ماد تا هگمتانه، 
سیطره داشتند. در آن زمان، فرمانروایی به نام »نَبَونَعَیِدِ« بر 
بابل حکمرانی می کرد که مردم از او ناراضی بودند؛ زیرا 
به امور اداری شهر رسیدگی نمی کرد و نابسامانی های 
بسیاری به وجود آمده بود. روحانیون نیز از او رضایت 
نداشــتند، چرا که در امــور دینی و معابد دخالت های 
بسیاری کرده و تمایلی به پرســتش »مََردوک«؛ خدای 

بزرگ بابل، نداشت. احتمالًاً این نارضایتی ها به گوش 
کوروش رسیده بود و او فرصت را برای فتح این شهر 

بزرگ تمدن باستان مناسب دید.
کوروش از ناخشنودی بابلیان از نبونعید استفاده کرد و 
موفق شد این سرزمین را فتح کند. او پس از فتح بابل، 
دســتور داد تا کتیبه ای خطاب به مردم بابل نوشته و به 
معبدی در حال بازسازی اهدا شود. شواهد مستند نشان 
می دهد که متن کتیبه با بیانات خود او نوشــته شــده و 

کوروش در هنگام نگارش حاضر بوده است.
این اســتوانه که به دستور کوروش نگاشته شد، مطابق 
سنتی باستانی، برای تبرک در شالوده  یکی از دیوارهای 

معبدی در حال بازسازی جای داده شد.
وقتی کوروش چنیــن ارزش هایی دارد، یعنی یک در 
بســتری فرهنگی رشد کرده که این موارد ارزش تلقی 
می‌شده؛این بستر فرهنگی نیز چیزی نیست که از میان 
رفته باشــد، این فرهنگ با وجود برخی گسست ها تا 

امروز تداوم داشته است.
چنین سنتی در سده های بعد نیز تداوم یافت؛ چنان که 
کتیبه ای از داریوش یکم در زیربنای کاخ آپادانا به دست 
آمده است. هدف اصلی، رساندن این منشور به دست 
آیندگان نبــوده، بلکه صرفا در دیوار معبد قرار گرفته 
اســت. دلیل سالم ماندن آن نیز دقیقا همین است؛ زیرا 
اگرچه بابل تا زمان اسکندر و سلوکیان پابرجا بود، اما 

پس از میلاد مسیح به ویرانه تبدیل شد.
کتیبه کوروش چگونه از بقایای باستانی بابل به موزه 

بریتانیا راه یافت؟

در اواخــر قرن نوزدهم، هنگامی کــه موزه بریتانیا در 
جنوب عراق امروزی )که بخشی از امپراتوری عثمانی 
بود( کاوش می کرد، باستان شناسی به نام »هرمز رسام« 
در سال ۱۸۷۹ میلادی )۱۲۵۸ خورشیدی( آثاری را از 
شهر باستانی بابل کشف و به موزه ارسال کرد. یکی از 
متخصصان متوجه شد که این کتیبه متعلق به کوروش 
هخامنشی در هنگام فتح بابل است. آن را به شرق شناس 
مشــهوری به نام »هنری راولینسون« ارجاع دادند و در 
نهایت در سال ۱۸۸۰ میلادی به طور کامل ترجمه شد.
در ادامه، بررسی ها نشــان داد قطعاتی که کاوشــگران 
آمریکایی در همان منطقه کشف کرده اند، بخش هایی 

از همین کتیبه است که به بریتانیا انتقال یافت.
این کتیبه در ۴۵ ســطر افقی نوشته شده، حدود ۲۲.۵ 

ســانتی متر طول دارد و از ۴۵ سطر آن، حدود ۲۰ سطر 
دچار شکستگی است.

بخش هایی از این کتیبه شــهرت بیشتری یافته اند. 
کوروش هخامنشی در این ۴۵ ســطر، خطاب به 

بابلیان چه نوشته است؟
این استوانه به زبان و خط میخی بابلی نو )برگرفته از زبان 
اکدی( نوشته شده، اما می توان اصول فرهنگی نگارش 

ایرانی را نیز در آن مشاهده کرد.
منشــور دو بخش اصلی دارد؛ بخش نخســت که به 
صورت سوم شخص نوشــته شده، بیشتر به انتقاد از 
»نبونعیــد« می پردازد که در میان بابلیان محبوب نبود و 
کارهای ناشایســتی کرده بود. در این بخش بیان شده 
که کوروش توســط »مردوک«؛ خــدای بزرگ بابل، 

برای نجات شهر برگزیده شده است. همچنین به این 
موضوع اشــاره شده که بابل بدون جنگ و در آرامش 
فتح شــد و مردم از این رویداد شادمان بوده و کوروش 
را ســتایش کردند. بخش اول تا سطر نوزدهم کتیبه را 

شامل می شود.
اما بخش دوم )از ســطر ۲۰ تا ۴۵( به زبان اول شخص 
)یعنی خود کوروش( بیان شده است. او در آغاز، خود 
را به عنوان شاه »انشان« )شهر مهم تمدن ایلامی( معرفی 
می کند و به نیاکان خود اشاره می نماید. سپس به شرح 
اقدامات خود می پردازد، اینکه به مردوک احترام گذاشته 
و مورد حمایت او بوده، خدایان بابلی که در اســارت 
بودند و مردمان به اسیر گرفته  شــده را آزاد کرده و به 

آبادانی بابل همت گماشته است.
وجه شاخص کتیبه کوروش چیست؟

جهــان آن روزگار بسیار خشــن تر از امــروز بود. در 
شرایطی که تمدن ها پس از فتح یک سرزمین، به قتل عام 
ســاکنان آن می بالیدند )چنان که در کتیبه های آشوری 
نمونه هایش دیده می شود(، کوروش بر صلح و آرامش 
تاکید کرده است. او به سپاهیان خود دستور داد تا آرامش 

مردم را حفظ کنند و به آنان آسیبی نرسانند.
این نکته بسیار مهم است که در جهان ۲ هزار و ۵۰۰ سال 
پیش، بر امنیت و آرامش مردم تاکید شده، در حالی که 
می بینیم امروز نیز در جنگ ها، چه شمار زیادی از مردم 

بی گناه کشته می شوند و زندگی شان ویران می گردد.
هنگامی که به این سند نگاه می کنیم، نه فقط برای تاریخ 
ایران، که در تاریخ جهان خاص است؛ کورورش جدای 

از توانمندی در فرماندهی و سازماندهی یک سرزمین 
وسیع و قدتمند خاص است، از نظر فرهنگی و فکری 
نیز متمایز است و حتی از معیارهای امروزی نیز جلوتر 

است.
بر اســاس منابع تاریخی، حتی مورخــانی که با ایران 

دشمنی داشته اند، کوروش را ستوده اند.
کتیبه کوروش چگونه با فرهنگ امروز ایران ارتباط 

می یابد؟
در مــورد نــگارش این کتیبه، تنها نقــش فرد مطرح 
نیست؛ بلکه بر اساس علم روانشناسی، بخش مهمی 
از شخصیت انسان ها در محیط فرهنگی شکل می گیرد. 

وقتی کوروش چنین ارزش هایی را نمایندگی می‌کند،
به این معناست که در بستر فرهنگی  رشد کرده که این 
موارد در آن »ارزش« تلقی می شده و این امر محدود به 
کوروش بزرگ نیست و نمونه های مشابهی نیز از دوران 

داریوش یکم به دست آمده است.
این بســتر فرهنگی از میان نرفته است؛ این فرهنگ، با 
وجود برخی گسست ها، تا امروز تداوم یافته است. اگر 
امروز گردشگران در بازگشت به کشورشان می گویند 
»مــردمی به این مهمان نوازی در هیچ نقطه ای از جهان 
ندیده بودیم«، این اتفاقی نیســت؛ بلکه نتیجه استمرار 
فرهنگی و تجربیات تاریخی اســت که عناصر هویتی 

ایران را شکل می دهد.
هدف، صرفا افتخار به گذشته تاریخی نیست، بلکه کتیبه 
کوروش ریشــه در فرهنگ ایرانی دارد که تا امروز نیز 

تداوم یافته است.

وش، برآمده از بســتر فرهنگی ایران است آوازه بلند فرزند ایران؛ کتیبه کور

در فاصله  22 کیلومتری از ساحل شرقی قشم، سه جزیره  کوچک صخره ای و مرجانی 
ســر از آب بیرون آورده اند که بومیان آن ها را به زبان محلی "دوکرده" می نامند. این 
نامگذاری ریشه در بازی زیبای جزر و مد دارد و زیر زیبایی فریبنده این جزایر، یکی از 
حساس ترین و غنی ترین اکوسیستم های مرجانی خلیج فارس، حیات ارزشمند خود 

را ادامه می دهد.
این جزایرِِ سه هکتاری، هر شب با بالا آمدن آب دریا، از قشم جدا می شوند و صبح ها 
با عقب‌نشینی آب، برای مدت کوتاهی با یک باریکه  شنی و صدفی به ساحل متصل 
می گردند. بومیان معتقدند همین دلبری و پیوند موقت اســت که آن ها را شایســته  نام 

جزایر ناز کرده است.
این اتصال کوتاه، فرصتی شگفت انگیز برای گردشگران فراهم می آورد تا لذت راه رفتن 
بر روی مسیر بین جزیره و خشکی را تجربه کنند؛ تجربه ای که از دور شبیه به قدم زدن 
روی ســطح آب به نظر می رسد، تصویری ناب که گردشگران بسیاری را برای ثبت 

لحظه‌هایش جذب می کند.
معجون هیجان و آرامش بر ساحل صخره ای

جزایر ناز یک ژئوسایت تمام عیار است که هر دو روی سکه ی طبیعت گردی را نمایش 
می دهد. از یک ســو، ســواحل صخره ای و آرام آن، بستری ایده آل برای لذت بردن از 
ســکوت و آرامش دریا، تماشای پرواز مرغان دریایی و ثبت لحظه های ناب غروب 
خورشید اســت. انعکاس نور بر آب، قاب هایی می ســازند که خاطره شان تا همیشه 

ماندگار است.
از ســوی دیگر، این منطقه محلی برای تفریحات پرهیجان دریایی و هوایی است. از 
قایق ســواری، شاتل و موتورهای پرسرعت گرفته تا سایت پروازی برای پاراگلایدر 
سواری، همه و همه فرصت هایی برای تزریق آدرنالین به بازدیدکنندگان هستند. در این 
مکان، زمان کند می شود و زندگی معنای دیگری پیدا می کند تا بازدیدکننده بتواند قشم 

را به معنای واقعی زندگی کند.
گنجینه ای زیر موج ها؛ تعهد به حفظ زیست بوم

اهمیــت واقعی جزایــر ناز تنها در زیبایی های بصری و امکانات تفریحی آن خلاصه 
نمی شود؛ این منطقه یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های دریایی خلیج فارس به شمار 
می آید. بســتر صخره ای و پهنه  وسیع جزر و مدی آن، یکی از بزرگترین و مهم ترین 

بسترهای مرجانی در منطقه است و تاکنون هفده گونه از مرجان های آبسنگ ساز باارزش 
در اطراف این جزایر شناسایی شده اند که بر شگفتی های آن می افزاید.

حفظ این مرجان ها حیاتی است، زیرا این آبسنگ‌ها و زنجیره ی غذایی پیچیده ای که 
ایجاد می کنند، بستر اصلی تغذیه برای خزندگان دریایی کمیاب، به ویژه لاک پشت های 
پوزه عقابی و لاک پشــت های دریایی ســبز را فراهم می کنند که هر دو جزو گونه های 
در خطر انقراض هســتند. علاوه بر این، جزایر ناز زیســتگاه انواع بی مهرگان، ماهیان 
و پستانداران دریایی مانند دلفین های بینی بطری ساکن و دلفین های گوژپشت مهاجر 
است. گونه ای در خطر انقراض از صدف های مرواریدساز لب سیاه نیز در آب های این 

محدوده یافت می شود که نشان دهنده غنای زیستی منحصر به فرد این منطقه است.
با توجه به ظرفیت های ژئوتوریســمی و اکوتوریســمی شــناخته شده، برای حفظ 
ویژگی های اکولوژیکی، ژئومورفولوژیکی و زیبایی شــناختی، این جزایر جذاب در 
سال 1390 به شماره ثبت 178 در فهرست آثار طبیعی ملی ایران جای گرفته اند. حفاظت 
از این محدوده، نه تنها برای حفظ زیبایی آن، بلکه برای تداوم حیات این گنجینه  زیستی، 

یک تعهد ملی و همگانی است.

55 گردشگری

جزایر ناز قشم؛ زمزمه  سحرآمیز 
رقص آب و خاک

    گروه گردشگری - جزایر ناز، در 
بی نظیر  نیلگون قشم، جلوه‌ای  آغوش آب های 
از طبیعت گردی را به نمایش می‌گذارند؛ جایی 
که جزر و مد، پیوندی موقت و سحرآمیز میان 
بتوانند  خشکی و دریا می‌آفریند تا رهگذران 

لذت قدم زدن روی آب را تجربه کنند.
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